
پـر  اینسـتاگرامش  صفحـه 
اسـت از عکس‌های کودکان، 
نیازمنـدان،  و  سـالمندان 
مـدام در حـال اشـاعه دادن 
ترویـج کمـک بـه محرومـان 
وقتـی  اسـت.  نیازمنـدان 
برایـش کامنـت می‌نویسـی، 
فـورا جـواب می‌دهـد و اگـر سـوال داشـته 
باشـی با روی خوش پاسـخ می‌دهد. آنقدر 
پیگیر کار است و برای شما وقت می‌گذارد 
کـه مطمئـن شـود پاسـخ خـود را دریافـت 
کرده‌ایـد. عکس‌هـای صفحه شـخصی‌اش 
را کـه جسـت‌وجو می‌کنـی درمی‌یابـی کـه 
بیشـترین فعالیت‌هایش از زلزله کرمانشـاه 
شروع شده است و حالا قصد دارد کمپینی 
بـه نـام »سـفره بـه سـفره« راه‌انـدازی کنـد. 
حجت‌الاسلام مهدی سلیمانی روحانی‌ای 
اسـت که سـعی دارد به غیر از دوسـت‌های 
حقیقـی خـود دوسـتان مجـازی را هـم بـه کارهـای خیر 
کوچـک دعـوت کند. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید. 

شغل شما چیست؟
 طلبگی. 

با چه افرادی در راه خیر قدم گذاشته‌اید؟
بـه همـراه چنـد تـن از طلبه‌هایی کـه در زمینه خدمت 
اجتماعـی فعـال بودنـد از جملـه آقـای بهـزاد تهرانـی 
سـعی بر این داشـتیم یک‌سـری کارهای اجتماعی و 
محرومیت‌زدایی و امید به ایتام و فقرا داشـته باشـیم. 

از ابتدای فعالیت‌تان بگوید. 
کار مـا از زلزلـه کرمانشـاه شـروع شـد. ایـن زلزله از یک 
جهـت باعـث تاسـف بـود کـه هم‌وطنـان مـا مشـقت 
کشـیدند و از یک سـو باعث مباهات بود که خیلی از 

خدمـات اجتماعـی انجام شـد. 
بـر ایـن شـدیم کـه بـه روسـتاها و مکان‌هـای محـروم 
کرمانشـاه و زلزلـه‌زده برویـم و کمـک کنیـم از لحـاظ 
غذایـی، ساخت‌وسـاز و رسـیدگی بـه شـئون فرهنگی 
وضع‌شـان بهتـر شـود. بـه صـورت پایلـوت یک روسـتا 
را نشـانه‌گذاری کردیم و کانکس، امکانات خوراکی و 
لوازم گرمایشـی دادیم و حضور روحانیون را در روسـتا 
داشـتیم کـه کارهای فرهنگی و تبلیغـی انجام دادند. 
ایـن افـراد تقریبـا بـه صـورت مـداوم نزدیـک بـه هفت، 
هشـت تیـم طلبگـی و روحانـی بودنـد کـه  در قالـب 
جامعـه وعـاظ و مبلغـان انقلابـی زیـر نظـر حـاج آقـا 
بـی‌آزار تهرانـی بـه این مناطق می رفتنـد. زلزله کرمان 
مزیـد بـر علـت شـد کـه مجدد ایـن کار را ادامـه دهیم. 
در کوهبنـان نزدیـک بـه 110 کانکـس و کولر بردیم و 
ایـن مسـائل را انجـام دادیـم. سرکشـی بـه آسایشـگاه 
معلولان و بیماران مزمن روانی در تهران مانند »سرای 
احسـان« از دیگـر فعالیت‌هـای گـروه مـا بـود. بعـد به 
محرومیت‌زدایـی در شـهر تهـران پرداختیم. از کوره‌ها 
شـروع کردیـم. کوره‌هـای آجرپزی که 30 سـال پیش 
خامـوش شـده بودنـد امـا سـاکنانی داشـتند کـه از 
امکانـات اولیـه رفاهـی حداقل سـرویس بهداشـتی یا 
دوش حمام یا ظرفشویی آشپزخانه و اجاق گاز یا دری 

بـرای خانـه محـروم بودند. 
بـا اسـتفاده از شـبکه‌های مجـازی پولی جمـع کردیم 
و بـرای بچه‌هـا و آنهایـی که سـن کمی داشـتند لباس 

خریدیـم. خـود بچه‌هـا را بردیـم و بـرای اولیـن بـار بـا 
انتخـاب خودشـان لبـاس خریدنـد. بـه نظـرم یکـی از 
بهتریـن روزهـای عمر من همان روز بود که دیدم اینها 
خوشـحال شـدند و خودشـان برای خودشـان لباس و 

کفـش خریدند. 
دوبـاره یک‌سـری اقالم خوراکـی بـرای خانواده‌هایـی 
کـه داخـل کوره‌هـا بودنـد تهیـه کردیـم کـه بـه آنها در 
چهار مرحله داده شـد. در هر مرحله برنج و ماکارونی، 
رب، مـرغ، گوشـت و... دادیـم. این روند ادامه داشـت 

و این‌طـور نبـود که تنـزل یابد. 
اجـازه ندادیـم کاری بـر زمیـن بمانـد و هـر کسـی در 
ارتبـاط بـا خدمـات اجتماعـی در اطـراف خـود کاری 
را انجـام مـی‌داد تـا مـاه مبـارک رمضان آغاز شـد. فکر 
کردیـم کاری انجـام دهیم؛ فقرا در تهران زیاد هسـتند 
و فقیـر بـه معنـای محـروم اسـت. گاهـی فقـر عاطفی 
دارنـد، گاهـی فقـر غذایـی و گاهـی فقـر فرهنگـی. 
فقـر خانـه و نداشـتن ماشـین و تبعیـض طبقاتـی. 
مجبـور شـدیم کاری را انجـام دهیـم کـه ایـن کار را 
خدمت‌رسـانی بـه فقرا در ماه رمضـان بدانیم. آنچه در 
روایات ما وارد شـده، یکی این اسـت که زمان تشـنگی 
و گرسـنگی مـاه مبـارک رمضـان بـه یـاد فقـرا و ضعفـا 
بیفتیـد. خواسـتیم ایـن کار را بـه صـورت عملـی بیـن 
مـردم رواج دهیـم و بگوییـم مردمی که روزه می‌گیرید، 
روزه‌هـای شـما قبـول اسـت، ولی یکـی از ثمـرات روزه 

ایـن اسـت کـه بـه یـاد فقـرا بیفتید. 
یک‌سـری افـراد می‌گوینـد چـه کنیـم کـه یـاد فقـرا 
بیفتیـم؟ بیشـتر معضالت اجتماعی که امـروزه داریم 
این اسـت که مردم ما همیشـه به سـطح بالای زندگی 
و آدم‌هـای پولـدار نـگاه می‌کننـد؛ بـه کسـی کـه خانه 
و وضـع مالـی خوبـی دارد. مـا سـعی کردیم بـا یک تیر 
چنـد نشـان بزنیـم. با طرح »سـفره به سـفره« کسـانی 
کـه وضـع مالـی خـوب یـا متوسـطی دارنـد یک بـار به 

زندگـی افـراد پایین‌تـر نـگاه کنند. 
خواسـتیم بگوییم با فقرا حرف بزنید و دم‌خور شـوید. 
صـد رفیـق پولـدار داریـد، حـالا یک رفیـق بی‌بضاعت 

داشـته باشـید و بـا او هم‌صحبـت شـوید؛ ایـن اولیـن 
هـدف مـا بـود. هدف‌گـذاری دوم آشـنا شـدن مـردم 
بـا مشـکلات فقـرای داخـل تهـران بـود. مـردم فقـرا را 
نمی‌بیننـد، بیاییـد کاری کنیـم ایـن فقـرا بـه چشـم 
مـردم بیاینـد  و مـردم بتواننـد بـا اینهـا ارتبـاط برقـرار 
کنند. هدف سـوم امیدبخشـی به همین فقرا و ضعفا 
بود که بگوییم دیده می‌شـوید و کسـانی هسـتند که 

مشـکلات شـما را پیگیـری کنند. 
مسـلما وقتـی خانواده‌هـا بـا فقـرا ارتبـاط پیـدا کردند 
خودشـان در حـد توان‌شـان مشـکلات اینهـا را حـل 
می‌کننـد. مـا در کمپیـن »سـفره بـه سـفره« گفتیم در 
حد توان افطاری با فقرا داشـته باشـیم. می‌تواند یک 
غذا برای یک نفر باشـد، می‌تواند یک سـفره غذا برای 
یـک خانـواده باشـد. می‌توانـد در خانـه خود شـخص 
باشـد، یـا می‌توانـد شـخص نـزد فقیـری بـرود و بگوید 
فرداشـب بـه خانـه شـما می‌آییـم و غـذا هـم خودمـان 
می‌آوریـم. بـه صورتـی کـه بـه فقیـر و محـروم برنخورد. 
ایـن کار خیلـی از معضالت اجتماعی را حل می‌کند. 
خانمـی کـه سـطح توقعـات بالایـی دارد و آقایـی کـه 
توقعـات بالایـی دارد یـا بچـه خـود را نمی‌تواند کنترل 
کند، وقتی فضای فقر را ببیند توقعات خود را کاهش 
می‌دهـد. ایـن کاری بـود کـه در حـد تـوان توانسـتیم 
انجـام دهیـم و ان‌شـاءا... بتوانیـم ایـن کار را اشـاعه 

دهیـم و خـود هـم عمـل بـه ایـن کمپیـن کنیم. 

از بیـن افـرادی کـه نـزد مـردم مقبولیـت بیشـتری دارند 
چـه کسـانی حامـی ایـن کمپین شـده‌اند؟

در رفقـای مـا کـه روحانـی هسـتند حاج‌آقـا بـی‌آزار 
تهرانـی، کمیـل نظافتی، مهـدی دهقان )تهیه‌کننده 
برنامـه شـبکه دو(، علـی برقی)بازیگـر صداوسـیما( و 
مجریـان شـبکه اسـتانی یـزد همـراه شـدند. تـا جایی 
کـه ارتباط داشـتم توانسـتم کسـانی که توانایـی ورود 

بـه ایـن کار را دارنـد بـه ایـن کمپیـن بکشـانم. 

به نظر شـما احتیاج هسـت نهادهای دولتی وارد چنین 

کمپین‌هایی شـوند یا این کمپین تنها مردمی اسـت؟
بـه نظـر من ورود نهادهای دولتی ضرر بیشـتری دارد. 
هـر قـدر این حرکات مردمی باشـد و مـردم این فضاها 
را درک کننـد بـرای فقـرا بهتر اسـت. وقتی دولتی‌ها یا 
کسانی که دارای بودجه هستند وارد می‌شوند جوری 
بیـن مـردم تلقی می‌شـود که ما نباید ایـن کار را انجام 

دهیـم و دولتی‌هـا انجام می‌دهند. 
سـعی داریـم نـه از دولتی‌هـا کمکـی بگیریـم و نـه 
درخواسـتی داشته باشـیم، مگر این‌که شخص رئیس 
یـا کارمنـدی بـه صـورت فـرد اجتماعـی بخواهـد ایـن 
کار را انجـام دهـد کـه ما می‌پذیریـم. نهادهای دولتی 
بـه هیـچ عنـوان نباید وارد شـوند چراکه بیـن مردم هم 
ذهنیـت خوبـی نـدارد که بگویند فلانـی با هماهنگی 
فالن نهـاد ایـن کار را انجـام می‌دهـد و مـا همراهـی 
نمی‌کنیـم. مردمی هسـتیم و مردمـی این کار را انجام 
می‌دهیـم و زیـر نظـر هیـچ مجموعـه‌ای هم نیسـتیم. 

برای شـرکت در این کمپین فقط نیاز اسـت افطاری را با 
فرد محروم بخورد و در فضای مجازی با هشـتگ سـفره 

به سـفره انتقال دهد؟
بلـه، ولـی یـک سـری ملزومـات وجـود دارد کـه چهـره 
فقیر به هیچ عنوان نباید در این کار نشـان داده شـود 
بلکه این حرکت باید نشـان داده شـود و شـخص فقیر 

در ایـن کمپیـن نباید دیده شـوند. 

خود این کمپین صفحه خاصی دارد؟ 
بلـه. صفحـه سـفره بـه سـفره در اینسـتاگرام موجـود  

اسـت. 

برای بیماران مزمن روانی چه کارهایی انجام شد؟
در سـرای احسـان کـه محـل نگهداری بیمـاران مزمن 
روانی اسـت اولین حرکتی که خواسـتیم انجام دهیم 
ایـن بـود که به دلیل کمبود آسایشـگاه، به‌عنوان کادر 
جهـادی کـه از روحانیـان و طلبه‌هـا بـود، بیل و کلنگ 
دسـت گرفتیـم. مرکـزی که آنجـا بودیم این احسـاس 
نیـاز را نمی‌کـرد کـه روحانـی بـا بیمـاران مزمـن روانی 

نشسـت و برخاست کند. 
ورود مـا بـا بیـل و کلنگ بود و بـرای آنها زمین را کندیم 
و لوله‌کشـی‌ها را انجـام دادیـم. قـدری بنا کاری انجام 
دادیـم و در ایـن میـان بـا بیمـاران هم دم‌خور شـدیم و 
صحبت می‌کردیم. کم‌کم سـرای احسـان و مسـئولان 
آن به این نتیجه رسیدند که حضور فیزیکی ما در کنار 
ایـن بیمـاران ثمربخـش اسـت. بـه این علـت در 4 یا 5 
مرحلـه ماهـی دو یـا یـک بـار سرکشـی از ایـن بیماران 
داشتیم و پای درد دل اینها می‌نشستیم و برخی مواقع 
بـا اینهـا بـازی می‌کردیم. تنقلاتی که می‌خواسـتند را 
برای اینها لیسـت می‌کردیم و می‌بردیم. التیام بخش 
 بـرای ایـن افـراد بـود و می‌توانسـت کمکـی بـه ایـن 

بیماران باشد. 
این فعالیت‌ها عمده‌ کارهایی اسـت که توانسـتیم در 
سرای احسان انجام دهیم ضمن اینکه با ایجاد پایگاه 
اجتماعی توانسـتیم خیران را به سـمت سرای احسان 
سـوق دهیم، این افراد توانسـتند در آنجا حسـینیه‌ای 
بسـازند چـون حسـینیه‌ای کـه کارش را شـروع کردیم 
سنگین بود و احتیاج به کمک دیگران هم داشت. ما 
بیل و کلنگ زدیم و کانالی کندیم و ادامه راه با خیران 
شد و الحمدلله اوایل سال گذشته بود که افتتاح شد 
و اسم آسایشگاه را آسایشگاه حضرت سید الشهدا )ع( 
گذاشـتند چراکه کلنگ آن را در ماه محرم زده بودیم. 
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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های مسائل اجتماعی

ایده جدید طلبه‌ها برای نزدیک‌شدن مردم به هم
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عکس: نیما نجف زاده - خبرگزاری تسنیم

سیدمهدی سیدی
روزنامه‌نگار

از چیپس و پفک تا استعاره‌های 

فرهنگی حمایت از کالای ایرانی
برخی عکس‌العمل‌های اجتماعی ما بدون 
ملاحظه آگاهانه اتفاق می‌افتد. افراد در 
محله‌های تمیز و آراسته، سخاوت و اعتماد 
بیشتری از خود نشان می‌دهند، اما در محله‌هایی که سنگفرش‌های 
تخریب‌شده و آسفالت‌های ناهموار دارد، میل به معاشرت ندارند. در 
پژوهش‌های تجربی اثبات شده است وقتی به هنگام مذاکره، یک 
لیوان نوشیدنی گرم در دست داریم، زودتر به طرف مقابل اعتماد 
می‌کنیم تا موقعی که یک نوشیدنی سرد در دست داریم. وقتی از 
پله برقی بالا می‌رویم، بیشتر احتمال دارد به متکدیان کمک کنیم 
تا موقعی که از پله برقی پایین می‌آییم. دلیل این رخدادهای مرموز 
چیست؟ پاسخ آن است که محیط به صورت استعاری بر ذهن و تصمیم 
ما موثر است. اتفاقات محیطی، پیام‌هایی تولید می‌کنند که ذهن ما 
را به سمت و سوی خاص جهت می‌دهند. گرما، در ذهن ما استعاره 
اعتماد را بازتولید می‌کند، پس به واسطه آن در مذاکره کمتر به دنبال 
عیوب طرف مقابل یا بدبینی به او هستیم. بالا رفتن از پله برقی، پیام‌آور 
صعود است و می‌دانیم که صعود باعث رفتارهای شایسته‌تر می‌شود. 
سنگفرش‌های تخریب‌شده، در ذهن یادآور استعاره مرگ است؛ چون 
همیشه در ذهن ما ترسی نهفته و دائمی از نیستی و نابودی وجود 

دارد، پس در موقعیت مرگ، کمتر میل به مراوده داریم. 
حال همین فرمول را به حوزه حمایت از کالای ایرانی تسری دهیم. 
در فرهنگ و محاورات روزمره ما استعاره‌هایی وجود دارد که ممکن 
است سد راهی در برابر تصمیمات ما برای »خرید کالای ایرانی« باشد:

استعاره پراید: جوک‌های بسیاری علیه پراید ساخته شده است؛  1
»پراید از داعش خطرناک‌تر است«، »مرگ حق است، پراید بهانه 
است«، قطعا از کیفیت پراید نمی‌توان تمجید کرد و توجیه ضعف‌های 
آشکار آن حماقت است؛ ولیکن »استعاره پراید« از خود »پراید« برای 
جامعه ایرانی خطرناک‌تر است. به هرکس که می‌گویی ایرانی بخر تا 
به مرور تولید‌کننده ایرانی قوی‌تر شود، فورا پاسخ می‌دهد سال‌هاست 
پراید را با همین استدلال به ریش ملت بستید و این همه آدم را به 

کشتن دادید، پس چرا صنعت خودرو پیشرفت نکرد؟

استعاره »ایرانیه دیگه«: خیلی وقت‌ها که از پیگیری خدمات پس 2 
از فروش یک کالا منصرف می‌شویم یا آن کالا بعد از چند هفته 
کار کردن، اوراق شده و از گردونه سرویس‌دهی خارج می‌شود، این 
عبارت را به کار می‌بریم: »ایرانیه دیگه« و به واسطه آن عذاب وجدان 
خود را التیام می‌دهیم. همین عبارت باعث می‌شود هیچ‌گاه کیفیت 
یک کالای ایرانی را با قاطعیت و استحکام از تولید‌کننده و توزیع‌کننده 

مطالبه نمی‌کنیم. 

استعاره »جنس فروخته‌شده، پس گرفته نمی‌شود«: تقریبا وارد هر 3 
مغازه‌ای شویم، حداقل یکی از این سه یادداشت را با فونت 
درشت نصب‌شده روی دیوار می‌بینیم: »جنس فروخته‌شده پس 
گرفته نمی‌شود«، »نسیه داده نمی‌شود حتی به شما«، »توقف بیجا 
مانع کسب است«. این عبارت‌ها ناخودآگاه ذهن ما را نسبت به محیط 
کسب‌وکار و تعامل دوستانه بین فروشنده و خریدار، ناامن می‌کند. 
حس روانی ما این می‌شود که کوچک‌ترین بی‌دقتی در خرید کالا، 
پول ما را دور می‌ریزد، چون به هیچ عنوان آن جنس قابل‌تعویض 
نخواهد بود. همین ماجرا باعث می‌شود اعتماد به فروشنده در 

حداقل ممکن قرار بگیرد. 

استعاره »ثروتمند یا مال حرام‌خور«: جوری در فرهنگ عامه ما رایج 4 
شده که هرکسی ثروتمند می‌شود، حتما از راه حرام به پول 
رسیده است. با این نگاه، کارآفرینی در این سرزمین به یک ارزش 
تبدیل نمی‌شود. البته نمی‌شود وجود ثروتمندان حرام‌خوار رانت‌باز 

را هم منکر شد. 

استعاره »چیپس و پفک و شامپو«: عموما در تبلیغات تلویزیونی 5 
شاهد تبلیغ چیپس و پفک و مایع شوینده و شامپو و اخیرا 
اپراتورهای تلفن همراه و بانک‌ها هستیم. استعاره این ماجرا آن 
است که ما صرفا در ساخت چنین محصولاتی قابلیت داریم، چون 
هرگز گزارش یک فناوری پیشرفته ایرانی را در تلویزیون نمی‌بینیم؛ 
از داروهای پیچیده تا ماشین‌آلات و توربین‌ها و لوازم الکترونیک و 
فناوری‌های مهندسی. ما در بسیاری از محصولات پیچیده دست برتر را 
در منطقه و حتی جهان داریم، اما در افواه عمومی بیشتر چیپس و پفک 
ایرانی دیده می‌شود. این استعاره‌ها، ناخودآگاه ذهنی ما را مهندسی 
می‌کند. باید متصدیان فرهنگی و صاحبان رسانه برای اصلاح، ترمیم 
و بازآفرینی این استعاره‌ها، طراحی‌های هوشمندانه‌ای انجام دهند. 
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